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حافظ نجفی*

آسیب‌شناسی زیارت

چکيده

زيارت از مستحبات ديني است و در صورتي که با شرايط مقرر انجام شود، مي‌تواند 

آثار مطلوبي در پي داشته باشد و زمينه‌ساز فضيلت و معنويت گردد. آسيب‌هاي زيارت، 

آن دسته از باورها، گرايش‌ها و رفتارهاست که اگر از آنها، در تدارک مقدمات سفر و انجام 

زيارت و پس از آن، پيشگيري نشود، اين عمل مستحبي را بي‌نتيجه يا کم‌اثر خواهد کرد. 

در اين مقاله ضمن اشاره به اهم آسيب‌ها، راه مقابله با آنها نيز ارائه شده است. 

واژگانک ليدي: آسيب‌شناسي، زيارت، معصومين.

*. عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت و و دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم.
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مقدمه

آسيب‌شناسـي در عرصه‌هـاي مختلـف، از جملـه مسـائل تربيتـي و فرهنگي، بـه مطالعه 
و بررسـي دقيـق عوامـل زمينه‌سـاز، پديدآورنـده يـا ثبات‌بخش تربيتـي و فرهنگـي، و آفات 
و آسـيب‌هاي موجـود در آن زمينـه مي‌پـردازد و هـدف اصلـي از چنيـن مطالعاتـي، تأميـن 
و تکميـل فرآينـدي مناسـب بـراي دفـع يـا رفـع آفـات و آسيب‌هاسـت. در ايـن ميـان، 
آسيب‌شناسـي دينـي عهده‌دار شـناخت آسـيب‌ها و اشـکالاتي اسـت که در معرفـت، باور يا 
رفتـار معتقـدان بـه تعاليـم ديني وارد ‌شـده يا ممکن اسـت وارد شـود.1 زيارت قبـور اولياي 
خداونـد نيـز يکـي از آموزه‌هـاي دينـي اسـت کـه برگـزاري صحيـح و کامـل آن، نيـاز بـه 
مراقبت‌هـاي ويـژه‌اي دارد. ازايـن‌رو بـراي انجام صحيح زيـارت، آداب و دسـتورالعمل‌هاي 
زيـادي بيـان شـده و از برخـي رفتارهـا در هنگام تشـرف بـه حرم‌هـا و زيارت قبـور مطهر 

معصوميـن:، بـه عنـوان آسـيب‌هاي زيارت شـديداً نهي شـده اسـت.2 
اين مقاله با اهداف ذيل به نگارش درآمده است:

1. بررسـي آسـيب‌ها و آفاتـي کـه زيـارت را تهديـد ميک‌ند؛ همـان اموري که از سـويي 
زائـران را از بهره‌هـاي معنـوي زيـارت بـاز مـي‌دارد و از سـوي ديگـر دسـتاويزي بـراي 

بدخواهـان مي‌شـود تـا چهـره شـيعيان را در نظـر ملت‌هـاي اسلامي مخـدوش کننـد؛
2. دادن آگاهي‌هـاي لازم بـه زائـران حـرم مطهر معصوميـن: و ايجـاد آمادگي روحي 

و اخلاقـي در آنـان، تـا از فرصت به دسـت آمـده، بهترين بهـره را برگيرند؛
3. ارائـه تصويـر کامـل و صحيـح زيـارت از منظـر تعاليم ديـن و ديدگاه خانـدان مطهر 
پيامبـر9 و غفلت‌زدايـي از زائـران، تـا در زمـان زيـارت و بعـد از بازگشـت بـه وطـن، از 

اعمـال خويـش مراقبـت کنند. 
آسـيب، بـه معنـاي ضرر، زيـان و گزند و آسـيب يافتن، بـه معناي صدمه ديـدن و ضربه 
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خـوردن مي‌باشـد...3 زيـارت، به معنـاي قصد مزور بـراي تکريم و احترام اوسـت.4
زيـارت قبـور بـزرگان و اوليـاي الهي که بـا هدف تعظيم شـعائر دين صـورت مي‌گيرد، 
تأثيـر بسـياري در روح و روان، باورهـا و شـخصيت فـردي و اجتماعـي انسـان دارد، ايـن 
همـه، در صورتـي دسـت يافتني اسـت که اعمال انسـان، همراه بـا معرفت و بـه دور از همه 
کاسـتي‌ها باشـد. نيـت خالصانـه همـراه بـا معرفـت، معيـار ارزش واقعـي عمـل، و موجب 
قبولـي آن در پيشـگاه خداوند اسـت. در غير اين صـورت، اعمال انسـان، زحمتي بي‌حاصل 
و رنجـي بي‌گنـج اسـت. ازايـن‌رو شـناخت آفـات و آسـيب‌ها و پيشـگيري از آن، اصلـي 
بنياديـن اسـت و بي‌توجهـي بـه آن، ممکن اسـت کليه اعمـال آدمي و زحماتـش را به باد فنا 

بدهد. آسـيب‌هاي يادشـده را در سـه سـاحت مي‌تـوان ارزيابـي کرد: 

اول: آسيب‌هاي پيش از سفر 

زيـارت مـزار معصوميـن: عملـي معنـوي اسـت کـه با هـدف تکريـم اوليـاي خدا و 
رسـيدن بـه ثـواب و رضـاي الهـي صـورت مي‌گيـرد. دسـتيابي بـه ايـن اهـداف، منـوط به 
فراهـم بـودن شـرايط و ضوابطـي اسـت که هر کـدام از آنها به منزله شـرط صحـت عمل از 
ديـدگاه تعاليـم نورانـي ديـن اسـت و طبعاً نبود هر کـدام از آنهـا، زيـارت را از نظر صورت 

و محتـوا دچـار آسـيب ميک‌نـد؛ مانند:

1. حلال نبودن هزينه‌ها

تعاليـم ديـن مقـدس اسلام بـر پاکي‌هـا و ارزش‌هاي معنوي اسـتوار اسـت، اثربخشـي 
اعمـال انسـان، خصوصـاً در بعـد عبـادي، مشـروط بـر ايـن اسـت کـه از هـر نوع حـرام و 
آلودگـي پيراسـته باشـد. براسـاس فتـاواي فقها5 اگـر ذره‏اي از مال‏ حـرام‏ در زندگي انسـان، 
خصوصـاً در اعمـال عبـادي مثل سـفرهاي زيارتي وجود داشـته باشـد، آن را بي‌ثمر خواهد 

کرد. امـام باقـر7 فرمود:
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كسـي كـه از چهـار طريـق مالـي به‏دسـت آورد، هزينهك‏ـردن آن در چهـار چيـز پذيرفتـه 

نمي‏شـود: كسـي كـه مالـي را از راه فريـب، ربـا، خيانت يا سـرقت به‏دسـت آورد و با آن 

زكات يـا صدقـه دهـد و يـا بـه حـج و عمـره رود، خداونـد از او نمي‏پذيرد.6 

حـرام، از هـر نوعـي کـه باشـد، مانع دسـتيابي انسـان بـه حقيقت ايمان اسـت و انسـان 
را از مقـام صديقيـن و ابـرار و مقـام اطاعـت خالصانـه الهـي محـروم مي‌سـازد. حضـرت 
اباعبـدالله7 در روز عاشـورا، هنگامـي كـه در مقابـل لشـکريان يزيـد قـرار گرفت، از سـر 
دل‌سـوزي و مهـرورزي، آنـان را نصيحـت کـرد و خداي متعال را بـه ياد آنـان آورد؛ اما آنان 
توجهـي نکردنـد و بـه لاکم نورانـي و آگاهي‌بخـش امام گوش نسـپردند. امام7 آه سـردي 
کشـيد و علـت آن همـه بي‏توجهـي بـه سـخنان حـق ايشـان را چنيـن بيـان فرمـود: »مُلئَِتْ 
ـرامِ فَطَبَـعَ اللهُ عَىل قُلُوبكُِمْ«؛7 »شـكم‌هاي شـما از حرام پر شـده، در نتيجـه خدا اين  بُطُونُكُـمْ مِـنَ الَْ

چنيـن بـر دل‌هاي شـما مهُر زده اسـت«. 

مـال حـرام، بـه صورت‌هـاي مختلـف بـه زندگـي انسـان راه مي‌يابـد کـه همـه آنهـا را 
مي‌تـوان در دو محـور حـق‌الله و حق‌النـاس ارزيابـي کـرد.

الف( حق‌الله

 براسـاس قوانيـن شـرع مقـدس، خمـس و زکات، دو واجـب مالـي اسـت و با شـرايط 
خاصـي کـه در رسـاله‌هاي عمليـه مراجـع مطرح شـده، به انسـان تعلـق مي‌گيـرد. در توقيع 
شـريف حضـرت مهـدي- ارواحنا فداه- آمده اسـت: »لعنـة الله و الالمئكـة و النـاس أجمعين عَلَ 
مَـنْ أكَلَ مِـنْ مالنِـا دِرْهمـاً حَرامـاً«؛8 »لعنـت خـدا و فرشـتگان و همه مردم بر كسـي باد كـه درهمي از 

مـال مـا را بـه حـرام بخـورد«. بدين ترتيـب، مهم‌ترين وظيفه زائـر، قبل از انجام سـفر، پرداختن 

حقوق شـرعي و الهي اسـت. 

ب( حق‌الناس

يکـي از راه‌هـاي آلـوده شـدن دارايي انسـان، رعايت نکـردن حقوق مردم اسـت. برخي 
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ناآگاهـان، بـه دلايـل واهـي، موازيـن شـرعي و اخلاقـي را در داد و سـتد‌ها و مـراودات 
اجتماعـي زيـر پـا مي‌گذارنـد و حـق ديگـران را تضييـع، و با حيله، غـش در معاملـه، دروغ 
و... بـه کسـب ثـروت اقـدام ميک‌ننـد. چنيـن افـرادي مـادام کـه حق‌النـاس به گردن داشـته 
باشـند، هـزاران بـار هـم کـه به سـفر زيارتي و حـج و عمره برونـد، پشـيزي ارزش نخواهد 
داشـت. کسـب‌هاي حرام از اموري اسـت که رسـول خدا9 به امت خود درباره آن بسـيار 
هشـدار داده و فرمـوده اسـت: »خطرنا‌کتريـن چيـزي که بر امتم مي‌ترسـم سـه چيز اسـت: 

کسـب حرام، شـهوات پنهانـي و ربا«.9
بنابرايـن زيرپـا گذاشـتن حق‌النـاس، آسـيب بزرگـي براي تمـام اعمال عبـادي خصوصاً 
زيـارت معصومين اسـت و حضـرات معصومين همواره مردم را قبـل از انجام امور عبادي به 
پرداخـت آن ملـزم ميک‌ردند؛ بـراي نمونه امام صادق7 فرمـود: »وَاخْـرُجْ مِنْ حُقُـوق يَلْزَمُكَ 
مِن‏ْالَْخْلُوقين«؛10 »ذمـه خـود را از حقـوق لازم مـردم، آزاد کـن«. »ابوثمامـه« بـه امـام جـواد‌7 

عـرض كـرد: مي‏خواهـم در مكـه يـا مدينـه بمانـم و مديون هسـتم. شـما چـه مي‏فرماييد؟ 
حضـرت فرمـود: »نـزد طلبـكار خود برگـرد و بدهي خـود را ادا كن و مواظب بـاش خدا را 

در حالـي ملاقـات كنـي كـه مديون نباشـي. همانا مؤمـن خيانـت نمي‏كند«.11
بي‌توجهـي بـه حقـوق مالي ديگـران، انسـان را از فضيلت‌هاي بسـياري محـروم ميک‌ند 
و هيـچ راه جبرانـي بـراي آن وجـود نـدارد، مگـر اداي حـق و جلب رضايـت صاحب حق. 
روايـت شـده اسـت: مـردي از انصـار درگذشـت، درحالي‌كـه دو دينـار بدهـكار بـود. نبـي 
اكـرم9 بـر او نمـاز نخواند تـا بعضي از اقوامـش ضامن اداي دين او شـدند. آن‌گاه رسـول 

اكرم بـر او نمـاز خواند.12

2. تضييع حقوق اخلاقي و اجتماعي ديگران

در تعاليم دين توجه ويژه‌اي به زيسـت اجتماعي مسـلمانان شـده اسـت. مسـلمانان، گذشته 
از حقـوق مالـي، موظـف بـه رعايت حقـوق اخلاقـي و اجتماعي ديگران نيز هسـتند. مسـلمان 
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را از آن رو مسـلمان ناميده‌انـد کـه ديگـران از دسـت و زبـان او در آسـايش باشـند. امام باقر7 
بـه سـليمان بـن خالـد فرمـود: »مي‌دانـي مسـلمان کيسـت؟« او گفت: فدايت شـوم، شـما داناتر 
هسـتيد. فرمود: »مسـلمان کسـي اسـت که مسـلمانان از دسـت و زبان او سـالم بمانند«. سـپس 
فرمـود: »مي‌دانـي مؤمـن کيسـت؟« او گفت: شـما داناتر هسـتيد. فرمود: »مؤمن کسـي اسـت که 
مسـلمانان او را بـر مـال و جان خـود امين بدانند«. امام در ادامه سـخن خود فرمود: »بر مسـلمان 

حـرام اسـت بـر کسـي سـتم روا دارد يا او را خـوار کند و يـا به او آزار برسـاند«.13
بنابرايـن تضييـع حقـوق فـردي و اجتماعـي مسـلمانان، معصيتـي اسـت کـه زيـارت را 
بـا آسـيب جـدي روبـه‌رو مي‌سـازد. كسـاني که غيبـت، تهمـت و افتـرا، كينه و عـداوت در 
پرونـده خـود دارنـد، بايد خـود را از اين آلودگي‌هـا پاكيزه كنند و هنـگام عزيمت به زيارت 
حقـي از ديگـران )اعـم از مـردم عـادي، والدين، همسـر، فرزندان، بـرادر و خواهـر، اقوام و 
خويشـاوندان، همسـايگان، همكاران و...( بر عهده آنان نباشـد. يكي از فلسـفه‏هاي توديع و 
خداحافظـي هميـن اسـت كـه در چنين لحظاتي زائر بـا برخورد عاطفـي و حلاليت طلبيدن، 
مي‏توانـد كدورت‌هـا را برطـرف کنـد. علـي بـن يقطيـن عازم سـفر حـج بـود، در مدينه به 
حضـور امـام کاظـم7 رسـيد، ولي امـام او را نپذيرفت و فرمـود: اول بايـد از ابراهيم جمال 
حلاليـت بطلبـي. طبـق روايـت، او از مدينـه بـه کوفـه برگشـت و حلاليـت طلبيـد و باز به 

مدينـه آمـد؛ آن‌گاه امام بـه او اجازه حضـور داد.14 

3. آلودگي به گناه

بـر اسـاس آيـه تطهيـر، خداونـد متعـال حضـرات معصوميـن را از همـه پليدي‌هـا پاک 
کـرده اسـت.15 ازاين‌رو دسترسـي به سـاحت مقدس آنان، مسـتلزم داشـتن شـرايطي اسـت 
کـه پاکـي از گناهـان و امـور نـاروا يکي از آنهاسـت؛ همـان گونه کـه بهرمندي از قـرآن نيز 

ـرُونَ(.16 مُطَهَّ
ْ
 الَ

َّ
ـهُ إلِا منـوط به آن اسـت. )لا يَمَسُّ

گنـاه، انسـان را از خداونـد دور، قلـب و روح انسـان را تيـره، و او را از بسـياري برکات 
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معنـوي زيـارت محـروم ميک‌نـد. برخـي از افـراد چه بسـا بـراي انجـام زيارت در هر سـال 
سـرمايه‌گذاري کـرده، وقت بسـياري صـرف ميک‌نند؛ اما به دليـل بي‌مبالاتـي و پايبند نبودن 
بـه موازين شـرعي، گرفتـار معصيت مي‌شـوند و بهره چندانـي از زيارت نمي‌برنـد. بنابراين 

آلودگـي به گنـاه، يکي از آسـيب‌هاي زيارت اسـت. 
برخـي از گناهـان مسـتقيماً به خداونـد ارتباط پيدا مي‏كنـد؛ مانند ترک واجبـات و انجام 
محرمـات؛ امـا بسـياري از گناهـان بـه مردم ارتبـاط پيدا مي‏كنـد؛ همچون غيبـت، افترا، ظلم 
و سـتم و... . توبـه اين‏گونـه گناهـان، پس از پشـيماني و تصميـم به ترك گناه، به اين اسـت 

كـه رضايـت مردم را جلب، و سـپس از پيشـگاه حق، طلب مغفـرت کنند.17

قدمـى نهـى  گربـرون  هـوس  منجلاب  توانـى كـرد ز   نـزول در حـرم كبريـا 

4. نيت‌هاي ناخالص

نيـت پـاک و خالصانـه بـه عمـل انسـان ارزش معنـوي و قيمـت اخـروي مي‏دهـد؛ امـا 
امـوري چون چشـم و هم‏چشـمي، خودنمايي‏، تظاهـر و رياكاري و... اعمال انسـان را، هرچند 
همـراه بـا هزينه‏‌هـاي بسـيار و زحمـات فـراوان باشـد، بي‌نتيجـه ميک‌نـد. عمـل و عبـادت با 
 نيـت ناخالـص، مـورد توجـه و قبـول خداوند متعال قـرار نخواهـد گرفت. امام صـادق7 به 

عباّد بصري فرمود:
لَهُ اللهُ إلَِ مَنْ عَمِلَ لَهُ.18 هُ مَنْ عَمِلَ لغَِيِْ الله وَكَّ يَاءَ فَإنَِّ اكَ وَ الرِّ يا عَبَّادُ إيَِّ

از ريـاكاري خـودداري كـن؛ زيـرا هـر كس عملي را بـراي غير خدا انجام دهـد، خداوند 

پـاداش او را بـه كسـي واگـذار ميك‏ند كه عمل را بـه خاطر او انجام داده اسـت.

دوم: آسيب‌هاي هنگام برگزاري زيارت 

آسـيب‌هايي کـه در خـود زيـارت و هنـگام برگـزاري آن متصـور اسـت در سـه عرصه 
اعتقـاد و عمـل و گرايش‌هـاي اخلاقـي ارزيابـي مي‌شـوند:
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1. آسيب‌هاي بينشي و اعتقادي

الف(عدم شناخت نسبت به مقام مزور 

زيـارت، جلـوه‏گاه محبـت و دوسـتي با اهـل بيت عصمـت و طهارت: اسـت، زائر با 
زيـارت و توسـل بـه آنـان، عمـق محبت و مـودت، هم‌سـويي و همراهـي با ايشـان )توليّ( 
و دوري از دشمنانشـان )تبـرّي( را آشـكار ميک‌نـد. امـا ايـن اهـداف مهم هنگامي به دسـت 
مي‏آيـد كـه زيـارت، بـا شـناخت مقام مـزور همـراه باشـد و بـا آداب صحيح زيـارت انجام 
گيـرد. اگـر انسـان، بـه مقـام و منزلـت زيارت‌شـونده آگاه باشـد، ميک‌وشـد او را الگـوي 
زندگـي خويـش سـازد و از خط مشـي او پيروي کنـد. در اين صورت در پيشـگاه پروردگار 

منزلـت والايي به دسـت خواهـد آورد. 19
خانـدان عصمـت: الگـوي زندگـي و معيـار و ميـزان حـق و حقيقت‌انـد.20 هرگونـه 
افـراط و تفريـط در اطاعت از آنان و احترام به سـاحت مقدسشـان، ناروا و موجب پيامدهاي 
ناگـوار اسـت. تاريـخ اهـل بيت: گوياي اين اسـت که برخي افـراد در طول تاريـخ، بر اثر 
ضعـف شـناخت و کـم اطلاعي، گرفتار افـراط يا تفريط شـدند. تفريط گرايان، بـر اثر جهل 
بـه جايـگاه و منزلـت اهـل بيت: آنـان را از حد خـود پاييـن آورده و منزلت‌هـا و فضائل 
آنهـا را انـکار کردنـد. افراط‌پيشـگان، کـه در اصطلاح لاکمي غالي ناميده مي‌شـوند، کسـاني 
هسـتند کـه دربـاره پيامبر9 و خاندان مطهر ايشـان غلو کردنـد و آنها را از حـد خود بالاتر 
بردنـد و مقـام خدايـي بـراي آنـان قايل شـدند. طبـق فرمايش حضـرات معصوميـن، هر دو 

گـروه از اسلام بدورند و از گمراهان محسـوب مي‌شـوند.21 
بديـن جهـت يکي از آسـيب‌هاي زيارت آسـيب‌هاي اعتقـادي، مانند غلو اسـت که اهل 
بيـت: همـواره مسـلمانان را از گرفتار شـدن در دام آن پرهيز داده‌انـد. امير مؤمنان علي7 
غلـو را از شـعبه‌هاي کفر شـمرده 22 و فرموده اسـت: »مبـادا در حق ما غلو )تنـدروي( كنيد. 
مـا را بنـدگان دسـت‌پرورده خـدا بدانيد، بعـد از آن در حق ما هرچه مي‌خواهيـد، بگوييد«.23 
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ب( بي‌توجهي به اولويت‏هاي ديني‏

از ديگـر آسـيب‏هاي مهـم زيـارت اين اسـت كه برخـي هنگام زيـارت، بـه اولويت‏هاي 
دينـي توجـه جـدي ندارنـد. گاهـي امـور فرعـي و درجه چنـدم را با رنـگ و لعـاب فراوان 
انجـام مي‌دهنـد، ولـي در کنـارش واجبـات و فرايـض مهـم دينـي را بـه بوتـه فراموشـي 

مي‌سـپارند. 
دسـتور ديـن آن اسـت كـه آدمـي نخسـت واجبات دينـي را انجـام دهنـد و از محرمات 
بپرهيزنـد و در مرحلـه بعـد بـه انجام مسـتحبات و ترك مكروهات پايبند باشـند كـه آن نيز 
در جـاي خـود بـاارزش اسـت. امـا پسـنديده نيسـت واجـب، فداي امور مسـتحبي شـود و 
تـرک مكـروه موجـب ناديـده گرفتـن تـرک حـرام گـردد. در برخي اماکـن زيارتـي، اعمال 
مسـتحبي زيـادي وجـود دارد، اما انجام اين اعمال مسـتحبي نبايد موجـب غفلت از واجبات 
شـود. كسـي كـه ماه‏هـا، بلكه سـال‏ها نماز قضـا بر عهـده دارد، در يـك نيم‏روز، در مسـجد 
كوفـه وادارش مي‏كنيـم پنجاه ركعت نماز مسـتحبي بخواند! زائران بايد توجه داشـته باشـند 
کـه بهتـر اسـت آنـان اين‌گونـه اعمـال مسـتحبي را تا جايي کـه نشـاط دارند انجـام دهند تا 
موجـب دل‌زدگـي از زيارت نشـود. گاهي افراط در اعمال مسـتحبي موجب مي‌شـود زائران 

نسـبت بـه حضـور در نمـاز جماعـت و انجـام تکاليف مهم‌تر سسـت و بي‌توجه شـوند.
همچنيـن، زائـران عتبـات عاليات در سـفر زيارتي خـود افزون بر حرم‌هـاي مطهر امامان 
معصـوم:، از اماكنـي بازديـد، و آنهـا را زيـارت مي‏كننـد كـه برخـي فاقـد ريشـه و سـند 
معتبرنـد و برخـي ديگر در عين مسـتند بودن، در‌هاله‏اي از عقايـد خرافي و باورهاي نامعقول 
گرفتـار شـده‏اند و ايـن پيرايه‏هـاي خرافه‌‏آميز، سـيماي زيباي اين آثار را نيز زشـت و مشـوّه 
جلـوه مي‏دهـد؛ ماننـد مقـام علي‌اصغـر، مقـام علي‌اکبـر و کف‌العبـاس، نهـر علقمـه، خيمه 
حضـرت قاسـم‏ )عروسـي حضـرت قاسـم(، خانـه امـام علـي7، ميـزاب رحمت )نـاودان 
طلاي حضـرت علي7(، بـاغ امام صادق7، مقام شـير فضّه، مقام احتجـاج‏ و... که بازديد 
از آنهـا وقـت بسـياري را از زائـر مي‌گـرد و از توجـه به زيـارت امام معصوم غافـل ميک‌ند.



فصلنامه فرهنگ زيارت
92

ج( رعايت نکردن ادب حضور

زيـارت اماكـن نورانـي و قبـور مقـدس انبيـا و اوليـاي الهـي، آدابـي دارد كـه بـا عنوان 
»آداب زيـارت«، در كتاب‏هـاي مـزار آمـده اسـت. زائـر هنگام زيـارت بايـد ادب حضور در 
پيشـگاه آن بزرگـواران را رعايـت کنـد و با قلبي آكنـده از صدق و صفا با آنان مواجه شـود. 
شـخصي كـه عـزم زيـارت معصـوم يـا امامـزاده‌اي را دارد، بايد در تمـام مراحل اين سـفر، 
خـود را در محضـر آن ولـيّ خـدا بداند و بکوشـد از نورانيت و قداسـت آن مرقد، بيشـترين 
بهـره را برگيـرد و آن وجـود مقـدس را ناظـر بـر رفتـار خويش بداند. شايسـته اسـت زائر، 
هـم به شـرايط ظاهـري، مانند وضو، غسـلِ زيارت، پوشـيدن لباس پاکيزه و معطـر، خواندن 
اذن دخـول و انجـام دادن ديگـر آداب زيـارت، اهميـت دهـد و هـم از نظر باطني نسـبت به 
مـزور معرفـت کافـي پيـدا کند تا زيارتـش مقبول درگاه الهي قـرار گيرد. عدم توجـه به امور 

يادشـده، موجـب غفلت اسـت و زائـر را از هدف اصلـي بازمي‏دارد.

د( گرايش به خرافات و انجام اعمال غير متعارف 

گرايـش بـه باورهاي سسـت و بي‌اسـاس و انجام اعمـال خرافي نيز يکي از آسـيب‌هاي 
زيـارت اسـت. متأسـفانه در اماکـن زيارتـي، از برخـي مؤمنيـن اعمالـي سـر مي‌زنـد کـه 
هيـچ سـند و مـدرک دينـي بـراي آن وجـود نـدارد. اين باعـث مي‌شـود اعمال ديني‌شـان با 
آسـيب‌هاي جـدي روبه‌رو شـود؛ براي مثال ديده شـده اسـت کـه برخي از زائـران حضرت 
امـام حسـين7 و حضـرت عبـاس7 حـرم آن دو بزرگـوار را بـه منزله صفا و مـروه تلقي 
ميک‌ننـد و هفت‌بـار در بين‌الحرميـن بـه حالت هروله سـعي به جـا مي‌آورند و بعـد از اللهُمَّ 
لَبَّيـكَ، لَبَّيـكَ يـا حُسَين، مي‌گوينـد. يـا بـه حالـت سـينه‌خيز، درحاليک‌ـه صورت خـود را به 

زميـن مي‌سـايند، بـه سـوي حـرم حرکت ميک‌ننـد، يا قلاده‌اي به گـردن خـود مي‌افکنند و 
صـداي سـگ در مي‌آورنـد. همچنين نصب اشـيا بر ضريح، نخ بسـتن بر پنجره‌ها، برداشـتن 
خـاک از مـزار )مانند قبرسـتان بقيـع(، انداختن نامه و عريضه در قبرسـتان بقيـع و حرم‌هاي 
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مطهـر، روشـن كـردن شـمع و انداختـن پـول داخـل قبرسـتان يا پشـت ديـوار بقيـع، بردن 
عروسـك و اسـباب‏بازي بـه حـرم حضرت رقيـه و حنا و وسـايل مربوط به عـروس و داماد 

در خيمـه حضرت قاسـم و... .
درحاليک‌ـه در هيـچ يـك از احاديـث و روايـات بـه ايـن كارهـا ترغيب نشـده اسـت و 
بـراي آن حجتـي از معصوم در دسـت نيسـت و انجـام آن عمل، نه‌تنها ثوابي نـدارد، موجب 
وهـن تشـيع و ايرانيـان مي‏شـود و ممکن اسـت ايـن رفتارها بدعت محسـوب شـود و وبال 

اخـروي نيز به همراه داشـته باشـد.
درمـورد عتبه‌بوسـي، در سـيره بـزرگان و علما ديده شـده كـه به هنـگام ورود به حرم‏ها، 
عتبـه )آسـتانه و در ورودي( حـرم را مي‌بوسـيدند.24 اگـر کسـي مي‌خواهـد عتبـه حـرم را 
از روي ادب ببوسـد، نبايـد بـه گونـه‌اي عمـل کنـد کـه ديگـران گمان کننـد امام را سـجده 
مي‌كنـد؛ زيـرا ايـن كار ابـزار مسـاعدي را بـراي بدخواهـان شـيعه فراهـم ميک‌ند تـا به اين 

قبيـل صحنه‏هـا اسـتناد کننـد و شـيعه را بـه شـرك و كفر متهـم نمايند.
ايـن کارهـا چهـره معنـوي و بـا عظمـت ايـن خانـدان را خدشـه‏دار مي‏كنـد و ذهنيـت 
سـاير مليت‏هـا را در مـورد شـيعه و ايرانيـان خـراب، و زمينـه را براي سـوء اسـتفاده برخي 

سـودجوها، بـه منظـور تبليغـات منفـي، مهيـّا مي‏كند.

2. آسيب‌هاي اخلاقي و رفتاري

الف( رفتار نامناسب با ديگران

اوليـاي الهـي همـواره بداخلاقـي و بدرفتـاري بـا ديگـران را، خصوصـاً در سـفر‌ها، نکوهش 
کرده‌انـد. پيامبـر اسلام9 و ائمـه اطهـار: چنيـن افـرادي را ابتـدا بـه تغييـر رفتـار توصيـه 
مي‌نمودنـد و در صورتـي کـه نتيجه‌بخـش نبود، آنان را از خـود طرد ميک‌ردنـد. در حالات پيامبر 
خـدا آورده‏انـد كـه در يكـي از سـفرهايي كـه به حـج مي‏رفتنـد فرمودنـد: »مَـنْ كانَ يُسـىءُ الَجوارَ 
فال يُصاحِبنـا«؛25 »آن‏ كـس‏ كـه در مصاحبـت و هم‌جـواري ]با مـردم[ بد عمل ميك‏ند، با ما هم‌سـفر نشـود«.
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ابوالربيـع شـامي گويـد: در محضـر امـام صـادق7 بوديم و مجلـس آكنـده از جمعيت 
بـود. آن حضـرت خطـاب بـه حاضـران فرمود:

هُ وَ مَُالَفَةَ مَنْ  ةَ مَنْ مَالََ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَْ يُْسِنْ صُحْبَةَ مَنْ صَحِبَهُ وَ مُرَافَقَةَ مَنْ رَافَقَهُ وَ مُاَلََ
حَالَفَهُ.26

از مـا نيسـت كسـي كـه بـا مصاحبـان خـود بـه نكيـي مصاحبت نكنـد و بـا رفيقـان رفق و 

مـدارا پيشـه نسـازد و در غـذا خوردن تمايل ديگـران را در نظر نگيـرد و در خُلق و خوي، 

اخلاق ديگـران را ناديـده انگارد.

زيارت که عملي معنوي اسـت و با هدف خودسـازي و کسـب معرفت انجام مي‌شـود، 
بايـد زائـر را بـه بالاتريـن حـد از خاکسـاري و تذلـل در برابـر خداونـد برسـاند تـا زائـر 
خـود را در محضـر خالـق هسـتي فرامـوش کنـد و از روي خضـوع، در برابر فرمـان الهي و 
عظمـت ذات مقـدس ربوبي سـر تعظيم و تسـليم فـرود آورد. رهاورد زيارت نيـز تواضع و 
خوش‌رويـي بـا مردم اسـت. اگر چنيـن نتيجه‌اي بر زيارت مترتب نشـود، معلوم مي‌شـودکه 

داراي آسـيب در نيـت يـا رفتار بوده اسـت. 

ب( اختلاط با نامحرم

بـه دليـل علاقمندي شـيعيان بـه حضـرات معصوميـن، حرم‌هاي مطهـر در اکثـر اوقات 
سـال مملـو از جمعيت اسـت. برخـي از ايام و مناسـبت‌ها آنچنان جمعيت متراکم اسـت که 
کنتـرل از دسـت متوليـان خـارج مي‌شـود. ازايـن‌رو گاهـي بر اثـر كثرت جمعيـت، اختلاط 
زن و مـرد در اماكـن زيارتـي پيـش مي‌آيـد و حريم‏ها رعايت نمي‏شـود؛ مي‏دانيـم که چنين 
وضعـي از نظـر دينـي مطلوب نيسـت. امام صـادق7 از علـي7 نقل ميک‌ند کـه فرمودند:

جَالَ فِ الطَّرِيقِ أمَا تَسْتَحْيونَ وَقالَ لَعَنَ اللهُ مَنْ  يا أهلَ الْعِراقِ نُبِّئتُ أنَّ نسَِاءَكُمْ يوَافيَِن الرِّ
لَ يغَارُ.27

اي مـردم عـراق، بـه مـن خبر رسـيده كـه زنان شـما در بين راه بـا مردان برخـورد مي‌کنند 
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و آنـان را كنـار مي‏زننـد. آيـا شـرم نميك‏نيـد؟! آن‏گاه فرمـود: خـدا لعنـت كند كسـي را 

كه غيرت نـدارد.

مکان‌هـاي زيـادي را مي‌تـوان نـام برد که بـه دليل عدم تفکيک جنسـيتي، زنـان و مردان 
بـا هـم بـه آن مـکان وارد مي‌شـوند و در نتيجـه، اختلاط صورت مي‌گيـرد؛ بـراي نمونه در 
زيـارت عتبـات، در خانـه منسـوب بـه امـام علي7 يـا در كوچه مقـام علي اكبـر7 چنين 
اسـت. در آن كوچـه باريـك، چنـد هـزار زائـر مي‏آينـد و از كنـار هـم تـردد مي‌كننـد و در 

نتيجـه، زن و مـرد بـه هـم فشـرده مي‏شـوند و اين فعل، حرامي آشـكار اسـت.
شايسـته اسـت بـه عنـوان تكليـف شـرعي، به جـاي بـردن زائـران ائمه معصـوم: به 
ايـن كوچـه پـس كوچه‏هاي انحرافـي، از آنـان بخواهيم تا با حضـور در حرم‌هـاي مطهر، از 

خـداي بـزرگ كمـال و معنويـت را در حضـور ارواح بلنـد آنان طلـب كنند.

ج( پوشش نامناسب

مي‌دانيم که حجاب، دسـتور دين اسـت و نشـان شـخصيت و وقار انسـان، و عامل حفظ 
و حراسـت در برابـر سـرما و گرمـا و پوشـاننده عيب‌هاسـت. خوشـبختانه بسـياري از زوار، 
انسـان‌هاي فرهيختـه‌اي هسـتند و اصـول ارزشـي مکتبمـان را رعايـت ميک‌ننـد. امـا افـرادي 
کـه تابـع ارزش‌هـا نيسـتند، هرچنـد اندک و انگشت‌شـمار باشـند، بـا رفتارهـا و برخوردهاي 
نسـنجيده، خصوصـاً بـا رعايت نکردن حجـاب، بزرگ‌ترين لطمه را به حيثيت زوار و شـيعيان 
دنيـا وارد ميک‌ننـد. زائرانـي کـه به حـرم مطهر معصومين مشـرف مي‌شـوند و با اعتقـاد کامل 
زيـارت ميک‌ننـد، شايسـته اسـت علاوه بر رعايت پوشـش دينـي در حرم‌هـا، بيـرون از حرم 
نيـز حريـم جامعـه دينـي را پاس داشـته، حجـاب را به عنـوان يک شـعار ديني نگـه بدارند. 

د( همراه بردن قرآن‌ها يا برخي اشياي حرم

ممکـن اسـت برخـي از زوار، بر اثر ناآگاهي و ندانسـتن مسـئله شـرعي، تصميم بگيرند، 
بـراي تبـرک، قرآن يا شـيء ديگـري را از آن مکان‌هاي شـريف و مقدس همـراه خود ببرند، 
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يـا بخواهنـد بـراي فضيلت قرائت قرآن در شـهرهاي زيارتـي، از آن قرآن‌هـا در محل اقامت 
خـود اسـتفاده کننـد. ايـن افـراد بايـد بدانند کـه اين عمل شـرعاً جايـز نيسـت و بي‌توجهي 

بـه ايـن مسـئله شـرعي، موجب مي‌شـود آنها به جـاي ثـواب، مرتکب فعلي حرام شـوند.

3. آسيب‌هاي مربوط به امور مادي

برخـي از آسـيب‌هاي زائـران مربـوط بـه امور مادي اسـت. انسـان در سـفر از نظر مسـائل 
مالـي بسـيار در معرض آسـيب قـرار دارد. اين آسـيب‌ها را در چند عنوان مي‌تـوان مطرح کرد: 

الف( مديريت نکردن هزينه‌هاي سفر 

يکـي از آسـيب‌ها در سـفرهاي زيارتـي، اتمـام زودهنـگام، يـا گـم شـدن و به سـرقت 
رفتـن پـول يـا وسـايل مـورد نيـاز سـفر اسـت. هريـک از ايـن رخدادهـا کافـي اسـت تـا 
چنديـن نفـر، بلکـه يـک کاروان زيارتـي را با مشـکل جـدي روبه‌رو کنـد. بسـياري از اين 
حـوادث قابـل پيشـگيري اسـت و مي‌تـوان گفت، اکثـر اين اتفاقـات بر اثر سـهل‌انگاري و 
بي‌توجهـي بـه هشـدارهاي مسـئولين کاروان رخ مي‌دهـد. کمتريـن پيامد اين حـوادث اين 
اسـت کـه روحيـه زائـر و هم‌سـفران را بـه هـم مي‌ريـزد و تأثيـر بسـيار سـوئي در اعمـال 

زيارتـي مي‌گـذارد. 

ب( خريد و فروش و بازارگردي

دربـاره خريـد و فـروش در اماکـن زيارتـي، به ويـژه عتبات عاليـات و مکـه و مدينه، ما 
با دو پديـده مواجهيم: 

اول اينکـه سـرگرم شـدن بـه خريـد و فـروش و بازارگردي يکـي از آسـيب‌هاي جدي 
در سـفرهاي زيارتـي اسـت. چنانک‌ـه بارها گفتيـم هدف از زيارت، کسـب معنويت اسـت، 
نـه سـياحت يـا تجـارت؛ اما برخـي سـنت‌هاي ناصحيـح و انتظـارات بيجا درباره سـوغاتي 
و... موجـب مي‌شـود وقـت و انـرژي مثبـت زائر، کـه بايد براي اسـتفاده از فرصـت معنوي 
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زيـارت صـرف شـود، صـرف خريد و فـروش گـردد و زائـر را از معنويات باز دارد. بسـيار 
ديـده مي‌شـود کـه زوار هنـگام برگـزاري نماز پرفضيلـت جماعـت، در بـازار و خيابان‌ها با 
تنـي رنجـور و خسـته در حال حرکت هسـتند و از فيـض معنوي حرم و نمـاز جماعت و... 

مانده‌اند؛ بـاز 
دوم: مي‌دانيـم کـه اکثـر اقلامـي کـه از اماکن زيارتي تهيه مي‌شـود، به همـان قيمت بلکه 
مناسـب‌تر، در شـهر و محـل سـکونت خـود زائـر وجـود دارد. بنابرايـن خريـد از آنجا جز 
تحمـل رنـج حمـل و نقـل و جـز اينکـه پـول زيـادي از کشـور خارج شـود، سـود ديگري 
نـدارد. آنچـه تبرک محسـوب مي‌شـود، فقـط در حد مهر و تسـبيح به نيت تربـت کربلا و... 
اسـت، هيـچ دليلـي وجود نـدارد که اجنـاس چيني موجـود در عتبات ارزش بيشـتري از آن 

اجناس در شـهرهاي ديگر باشـد.

سوم( آسيب‌هاي پس از برگزاري زيارت

1. غرور و بزرگ شمردن عمل

موفـق شـدن به زيـارت مزار پيامبـر و خاندان پاک ايشـان، به معناي توجه تـام به وجود 
ذات احديـت و رسـيدن بـه عقيده نـاب توحيدي و نفـي هرگونه طاغوت و معبـود دروغين 
اسـت. امـا نبايـد کسـي چنين تصـور کند که با انجـام دادن زيـارت، به همـه وظايف بندگي 
عمـل کـرده و بـه آرزويـش رسـيده اسـت و در نتيجـه خـودش را از ديگـران بهتـر بداند و 

گرفتـار غرور و انانيت شـود.

2. استقبال‌ها و وليمه‌هاي پرهزينه

يکـي از موضوعـات مـورد بحث در سـفرهاي زيارتي، مسـئله اسـتقبال از زائـر و وليمه 
زيـارت اسـت. ايـن موضـوع جايـگاه دينـي دارد و اگـر بـه صـورت صحيـح انجـام شـود 
مطلـوب اسـت؛ امـا اگـر به شـکل صحيحـي مديريـت نشـود، مي‌توانـد پيامدهـاي زيان‌بار 
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فرهنگـي و اجتماعـي بـه دنبـال داشـته باشـد و زيـارت را بـا آسـيب جـدي مواجه سـازد. 
ازايـن‌رو شايسـته اسـت از نصـب پرچـم و پلاکارد و اسـراف در وليمـه پرهيز شـود. 

3. حفظ نکردن آثار زيارت

زائـر، بايـد همـواره بـه درون خـود بنگـرد كه بـا كوله‌بـاري از گنـاه و نافرمانـي به حرم 
پاک معصومين قدم گذاشـته اسـت. او بايد با اشـک ندامت و شرمسـاري از گذشـته ناپسـند 
خـود بازگـردد و مصمـم بـه جبران کاسـتي‌ها و خطاهاي گذشـته باشـد. مرحوم شـهيد اول 

در دروس مي‌گويـد:

ـطّ الأوزار إذا صادفت  و ثـاني عشرهـا أن يكون الزائر بعـد الزيارة خيراً منه قبلها فإنّا تَُ
القبول.28

دوازدهميـن ادب از آداب زيـارت ايـن اسـت كـه زائـر پـس از زيـارت، از وضعيتـي كـه 

پيـش از آمـدن بـه زيارت داشـته بهتر شـود.

تغييـر مثبـت در فضاهـاي معنـوي زيارتـگاه معصومين: بسـيار مهم و سرنوشت‌سـاز 
اسـت؛ امـا پايـان کار محسـوب نمي‌شـود؛ به اين معنـا که حفـظ و نگهداري دسـتاوردهاي 
زيـارت بسـيار مهم‌تـر از خـود آن عمل‌هاسـت. بزرگ‌تريـن خسـارت و آسـيب بـراي زائر 
ايـن اسـت کـه پـس از بازگشـت از ايـن سـفر معنـوي، همـان راه خطايـي را برود کـه قبلًا 
مي‌رفـت. امـام باقـر7 فرمودنـد: »ابقـاي عمـل )نگهـداري عمل( سـخت‌تر از خـود عمل 

اسـت«. راوي پرسـيد منظـور از ابقـاي عمل چيسـت؟ امـام فرمود: 
گاهـي کسـي کار خيـري مثـل صلـه رحـم انجـام مي‌دهـد يـا در راه خـدا بـراي رضـاي 

خداونـد انفـاق مي‌کنـد و آن کار بـه عنـوان عمـل خالصانـه و پنهانـي برايـش نوشـته 

مي‌شـود؛ امـا وقتـي آن را بازگـو مي‌کنـد، آن عمـل برايـش يـک عمـل آشـکار نوشـته 

مي‌شـود. دوبـاره آن را بازگـو مي‌کند؛ اسـمش از عمـل پنهاني پاک شـده و برايش يک 

عمـل ريايـي نوشـته مي‌شـود.29 
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نتيجه گيري

از آنجـا کـه اوليـاي الهـي در پيشـگاه خداونـد آبـرو دارنـد، زيارت قبـور مطهـر آنان در 
حقيقـت گامـي براي رسـيدن به توحيد اسـت. زيارت وقتي سـازنده اسـت كه تقـرب به حق 
و عبوديـت در آن، جلـوه‏اي برجسـته داشـته باشـد و اصـولاً مقـام و منزلتي كـه ائمه هدا: 
نـزد خـداي متعال به دسـت آورده‏اند، بـه بركت بندگي آنـان در برابر پروردگار متعال اسـت. 
زائـري كـه در اقامـه نمـاز كاهلـي كنـد و بـه دسـتورهاي قرآنـي، سـنت محمـدي و فرهنگ 
عتـرت پيامبـر بي‏اعتنا باشـد، حقوق مـردم را رعايت نكنـد و مرتكب امور ناروا گـردد، نبايد 
انتظـار نتيجـه مطلوب از زيارت داشـته باشـد. طبعـاً توجه به آسـيب‌هاي يادشـده و جلوگير 

از آنهـا، نقـش مؤثـري در نتيجه‌بخشـي زيارت خواهد داشـت. 
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